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چکیده
شـــناخت دیدگاه هـــای خاورپژوهان دربـــاره بازتاب داســـتان های انبیاء در قرآن، بـــا هدف نقد و 
کوپ  بررســـی آن ها، ضرورتی انکارناپذیر اســـت. پژوهش حاضر، ســـعی دارد به نقل و نقد آراء مئیر یا
قســـتر، خاورشـــناس لهســـتانی و یهودی درباره داســـتان خلقت آدم؟ع؟ بپردازد. در این پژوهش از 

کتابخانه ای با رویکرد آن تحلیلی-انتقادی استفاده شده است. روش مطالعه 
گرچه بررســـی دیدگاه های قســـتر در خصوص داســـتان آدم؟ع؟ مرکز توجه و تحلیل بوده اســـت  ا
گسترده روایات  اما به منظور تکمیل بحث از نظرات عالمان مســـلمان نیز اســـتفاده شده است. نقل 
خلقـــت آدم؟ع؟ از منابع اســـلامی، نشـــان  دهنده پژوهـــش عمیق قســـتر در منابع روایی-تفســـیری 
اســـت. تقطیع روایات تفسیری، ذکر اسرائیلیات، برداشت سطحی و نادرست از آیات قرآن، استفاده 
گســـترده از روایات ضعیف و نقل روایات متناقض، از جمله نقدهای اساســـی در پژوهش های قســـتر 

به شمار می آید.
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1. مقدمه
که در قرآن و عهدین، به میزان  داستان پیامبران و حکایت های آنان، از موضوعات مهمی است 
زیـــادی بازتاب یافته اســـت. »قِصَص« جمع »قِصّـــه« و مصدر آن »قَصَص« اســـت )جوهری، 1410ق: 
که با زبان وحی بر پیامبر  گفته می شـــود  گذشـــتگان  گزارش هایی از  ج3، ص1051(. و قصص قرآن، به 
گزارش ها و پیراسته بودن آن ها  گی داستان های قرآنی، نقل واقعی  اسلام؟صل؟ بازگو شده است. ویژ
گذشتگان  از هرگونه عیب و تخیل اســـت؛ از این رو، قرآن هرگز از نیروی وهم و تخیل در بیان داستان 
که اســـلوب قصه در قرآن، از شـــیوه متداول در بیان داســـتان متفاوت  اســـتفاده نکرده؛ افزون بر آن 
گزینشـــی عمل نموده و تنهـــا به بخش هایی از داســـتان  اســـت؛ زیـــرا قـــرآن در نقل ماجـــرا، به صورت 

که هم سو با غرض آن است )معرفت، 1423ق: صص421-419(. پرداخته 
که در منابع تاریخی، قرآنی و  داســـتان حضرت آدم و حوا؟عهما؟، یکی از داســـتان های قرآنی اســـت 
گزارش و در برخی موارد به اســـرائیلیات آمیخته شـــده اســـت. قصص  روایی، به صورت های مختلف 
کوب قســـتر، از  گون بازتاب یافته اســـت. آقای مئیر یا گونا پیامبـــران در آثار خاورپژوهان نیز با اهداف 
گزارش  کمک منابع تفسیری، تاریخی و روایی،  که داستان یاد شـــده را با  جمله خاورپژوهانی اســـت 
کنون پژوهشی درباره آراء  که تا گردید  نموده است. بر اساس جســـت وجوهای انجام شده، مشخص 
قستر در زمینه داستان خلقت آدم؟ع؟ انجام نشده است؛ بنابراین این مقاله، به نقل و تحلیل و نقد 
آراء وی در مـــورد خلقـــت حضرت آدم؟ع؟ و موضوعات مرتبط با آن می پردازد. برای آشـــنایی با مئیر 

کوپ قستر، در آغاز اطلاعاتی درباره زندگی نامه علمی او آورده می شود. یا
گشود.  کوپ قستر )Meir Jacob Kister( لهستانی، در شانزده ژانویه 1914 دیده به جهان  مئیر یا
گیـــری زبان و ادبیـــات عرب در  کـــرد. او به فرا وی در ســـال 1939 از لهســـتان بـــه فلســـطین مهاجرت 
دانشگاه عبری اورشلیم پرداخت. در سال 1964 در پنجاه سالگی به درجه دکتری نایل شد. وی در 
پایان نامه دکتری خود، به بررســـی تاریخچه قوم تمیم در پیش از ظهور اســـلام پرداخت. او در ســـال 
کرد. وی یهودی و اســـتاد دانشـــگاه اورشلیم بود.  1969 بخش عربی را در دانشـــگاه تل آویو تأســـیس 

قستر در شانزده اوت 2010 چشم از جهان فروبست.
ادبیـــات عـــرب، خلقـــت آدم، بنی اســـرائیل، آداب و رســـوم جاهلـــی و نســـخه های خطـــی قرآن، 
 kister, 1993, pp. 113-114; id., 1982,( .برجســـته ترین زمینه های پژوهشی او را تشکیل می دهند
 pp. 163-166; id., 1972, pp. 215-220; id., 1968, pp. 143-150; id., 1980, pp. 33-40; id.,

.)1988, pp. 82-90; id., 1972, pp. 61-71
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2. یافته ها و بحث
2-1. دیدگاه های قستر درباره خلقت آدم؟ع؟ و نقد آن ها

کاوش بســـیار وی در منابع اسلامی  گویای  پژوهش های قســـتر درباره داســـتان خلقت آدم؟ع؟، 
که جای تامل بسیار دارد. در ادامه، به مهم ترین  است، ولی مطالبی در سخنان او به چشم می خورد 

آن ها اشاره می شود.
گزارش های قرآن درباره پیامبـــران و اولیاء را  گزارش هـــای نامفهـــوم قرآن: آقای قســـتر،   .1-1-2
گزارش های خود،  که قرآن در  غالبـــا به صورت اصطلاحات نامفهوم ارزیابی نموده اســـت؛ بدین بیان 
کتفا یا به فردی اشـــاره نموده اســـت بـــدون این که مطلب درخـــور توجهی به آن  بـــه ذکـــر یک واقعه ا
گزارش های بســـیار زیادی درباره انبیاء و اولیاســـت، اما این  کند. وی می گوید: »قرآن شـــامل  اضافه 
کتفا یا به  گزارش هـــا، غالبـــا به صورت اصطلاحات نامفهوم تنظیم شـــده و اغلـــب به ذکر یک واقعـــه، ا
 Kister, 1988, p. 83;( »کنـــد فردی اشـــاره می کننـــد بدون این که مطلب درخور توجهی به آن اضافه 

.)Rosenthal,1962, pp. 35-45
کـــه هدف قـــرآن از بیان قِصـــص، صرفا  کرده اســـت  الـــف. نقـــد: آقای قســـتر، از ایـــن نکته غفلت 
قصه گویی و نقل داســـتان خاصی نیســـت و با دیگر قصه ها فرق دارد. وجه تمایز داســـتان های قرآنی 
بـــا دیگـــر داســـتان ها، در اهـــداف و اغـــراض آن اســـت. در واقع هدف اصلـــی قرآن از بیان سرگذشـــت 
پیشـــینیان، بیـــان درس هـــای عبرت آموز و نـــکات آموزنده و تربیتی اســـت؛ چنان که قـــرآن بعد از ذکر 
کانَ فی  قَصَصِهِمْ  داســـتان طولانی حضرت یوســـف؟ع؟ و ذکر برخی از جزئیات آن، می فرماید: َ»قَـــدْ 
کلِّ شَـــی ءٍ وَ هُدی  ذی بَینَ یدَیهِ وَ تَفْصیلَ 

َ
کانَ حَدیثاً یفْتَری  وَ لکنْ تَصْدیقَ الّ لْبابِ ما 

َ ْ
ولِی ال

ُ
عِبْرَه لِ

وَ رَحْمَه لِقَوْمٍ یؤْمِنُونَ؛ در سرگذشـــت آنان، درس عبرتی برای صاحبان اندیشـــه بود! این ها داستان 
کتب آسمانی  دروغین نبود، بلکه )وحی آســـمانی است، و( هماهنگ است با آن چه پیش روی او )از 
ح هر چیزی )که پایه ســـعادت انسان اســـت( و هدایت و رحمتی است برای  پیشـــین( قرار دارد و شـــر

که ایمان می آورند«)یوسف/111(. گروهی 
اهداف دیگری نیز برای بیان داستان های قرآن همانند اثبات وحیانی بودن قرآن و رسالت پیامبر 
اســـلام؟صل؟، اثبات وحدت دین و عقیده برای تمام پیامبران، بیان همانندی اســـلوب ها و وسایل 
دعوت پیامبران، بیان رحمت و نعمت های خداوند به پیامبرانش به ســـبب ارتباط این پیامبران با 
گفته شده است )حکیم، 1417ق: صص354-363؛  او، بیان دشمنی دیرینه شیطان با انسان و ... 
کلی را در نظر  که قرآن از ذکر قصه، هدفـــی  ناصـــح، 1378ش: صص4-8(. با این بیان، روشـــن شـــد 

کتفا نموده است. کلیات ا داشته؛ بنابراین غالبا به ذکر جزئیات نپرداخته و به 
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2-1-2. ازدواج فرزندان آدم: آقای قستر درباره موضوع ازدواج فرزندان آدم، روایتی نقل نموده 
کنند. وی می گوید: که پسران آدم، اجازه داشتند با خواهران غیر دوقلوی خود ازدواج 

»مطابق روایت رایج، حوا تعداد بسیار زیادی دوقلو به دنیا آورد. پسران آدم اجازه داشتند با 
کنند. داستان شیعه  که خواهر دوقلوی خودشـــان نباشد، ازدواج  خواهران شـــان در صورتی 
درباره اولاد آدم بدین قرار است. حوا هفتاد دوقلو به دنیا آورد؛ پس از این که قابیل برادرش 
کشـــت، آدم در حزن و اندوه فرورفت و به مدت پانصد ســـال از برقراری رابطه با حوا  هابیل را 
که  کرد. ســـپس با او رابطه برقرار نمود و حوا دو بچه به دنیا آورد: شـــیث و یافِث،  خودداری 
که آنان برای ازدواج به بلوغ رسیدند، خداوند دو دختر حوری  همزاد دوقلو نداشتند. زمانی 
فروفرســـتاد: بَرَک برای شـــیث، مُنزَلَه برای یافث. اولاد شـــیث و یافث، انبیاء و رســـولان بشر 
 Kister, 1988, p.( »هســـتند. این روایت هیچ اطلاعاتی درباره ازدواج دیگر پسران آدم ندارد

.)113; Id., 1993, pp. 114-130
الـــف. نقد: دیدگاه هایی درباره چگونگی ازدواج فرزندان آدم با یک دیگر و زیاد شـــدن نســـل آدم 
که به طور خلاصه، ســـه نظریه بیان می شـــود:»فرزندان آدم با حوریان بهشـــتی و یا پریان  وجود دارد 
کرده اند و بدین وســـیله، نسل آدم رو به افزایش رفته است« )صدوق، 1386ش: ج1، ص32؛  ازدواج 

عروسی حویزی، 1415ق: ج1، ص432(.
که قبلا وجود داشـــته اند، صورت  ازدواج بین فرزندان آدم با دیگر افراد ذکور و اناث از نوع انســـان 

گرفته است.
کرده اند. فرزندان آدم با یک دیگر ازدواج 

ذی خَلَقَکمْ مِنْ نَفْسٍ 
َ
کمُ الّ قُوا رَبَّ

َ
اسُ اتّ یهَا النَّ

َ
با توجه به قراین درونی در آیه اول ســـوره نســـاء »یا أ

کثیراً ...؛ ای مردم! از )مخالفت( پروردگارتان بپرهیزید!   مِنْهُما رِجالًا 
َ

واحِدَه وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثّ
کرد؛ و از آن دو،  که همه شـــما را از یک انســـان آفرید؛ و همسر او را )نیز( از جنس او خلق  کســـی  همان 
مـــردان و زنان فراوانی )در روی زمین( منتشـــر ساخت«)نســـاء/1( دیدگاه ســـوم با ظاهر قرآن ســـازگار 

است. برخی از قراین عبارت اند از:
که نسل بشر از حضرت آدم و حوا؟عهما؟ برگشت  کثِیرًا وَ نِسَاء«، آن است   

ً
 مِنهُمَا رِجَالا

َ
ظاهر آیه »بَثّ

نموده و انتشار یافته؛ بنابراین نفرمود: »مِنْهُما وَ مِن غیرهُما«؛
در آیه، »نَفْسٍ واحِدَه« دارد نه از دو یا چند نفس؛

اسُ« آیه، خطاب به مردم است، نه مردم و حوریان و جنیان. یهَا النَّ
َ
»یا أ

که  کرده اند  ح  با این همه، برخی از مفســـران شـــبهه تحریم ازدواج فرزندان آدم با یک دیگر را مطر
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گفت: ازدواج فرزندان  گون و مفصلی بیان شـــده اســـت. برای نمونه، در پاســـخ باید  گونا پاســـخ های 
آدم با یک دیگر، حکم تشـــریعی بوده و حکم تشریعی، تابع مصالح و مفاسد است و زمام آن به دستور 
خداســـت و در آن زمـــان مانعـــی بـــرای این نـــوع ازدواج وجود نداشـــته؛ بلکه ضـــرورت و مصالح آن را 
اقتضا نموده اســـت. در واقع ازدواج فرزندان آدم، با شـــریعت آن زمان مطابق بوده و بعدا حرام شده 
اســـت؛ زیرا احکام دین، به تدریج نازل شده و مجموعه دین، با فطرت مردم هر عصری مطابق بوده 
اســـت )مجلســـی، 1403ق: ج11، ص226؛ حمیری، 1413ق: ص161؛ جوادی آملی، 1385ش: ج17، 

ص191(.
ح شده است؛ از جمله: نیز اقوالی در تعارض روایات ازدواج فرزندان آدم مطر

یکم: مجلســـی اول می گویـــد: روایات ازدواج خواهر و برادر، درباره نســـلی اســـت و روایات ازدواج 
فرزندان آدم با حوریان بهشتی درباره نسلی دیگر، انسان های عادی، نتیجه ازدواج خواهر و برادری اند 
و انبیاء و اصفیا، محصول ازدواج با حوریان بهشـــتی )مجلســـی، 1406ق: ج8، صص78و79(. برخی 
که این شـــیوه جمع، شاهد حدیث زیادی ندارد و به جمع  گرفته، معتقدند  بر این شـــیوه جمع ایراد 

تبرعی شبیه تر است )جوادی آملی، همان، ص198(.
کنار  گفته برخی از مفسران، روایات ازدواج خواهر و برادر موافق عامه است؛ بنابراین باید  دوم: به 
کاشانی،  لت دارند )فیض  که بر ازدواج با حوری یا جن دلا گذاشـــته شوند. روایاتی پذیرفته می شوند 

1415ق: ج1، ص387؛ قمی مشهدی، 1368ش: ج2، ص343(.
گفت: آیا مفســـران اهل ســـنت به این دیدگاه معتقدند یا خیر؟ آن چه از  در نقد این ســـخن باید 
تفسیر مفسرانی همانند زمخشری و فخررازی برمی آید، آنان هیچ گونه تعرضی به این مطلب نداشته 
و در مقـــام دفـــاع از ازدواج فرزنـــدان آدم برنیامده انـــد. بـــر فرض پذیـــرش این مطلب، این برداشـــت 
به عنوان برداشـــت تفسیری اســـت نه دیدگاه مذهبی آنان. تقیه ای دانســـتن روایات ازدواج خواهر و 
که ثمره عملی داشـــته باشـــد، بلکه یک مســـئله علمی  برادر مانند فتاوای رایج در وضو و ... نیســـت 
محض اســـت و چنین مســـائلی در مباحث تقیه نمی آید. افزون بر آن که پذیرش این روایات استبعاد 
که موجودی مجرد است، به جهان مادی بیاید و با بشر  که حورالعین  دارد؛ زیرا چگونه ممکن است 
کند؟ و این استبعاد، پذیرش این روایات را با مشکل مواجه می کند. چنان که ازدواج فرزندان  ازدواج 

آدم؟ع؟ با حوریان، با ظاهر آیه اول سوره نساء مخالف است )جوادی آملی، همان، ص199(.
که دلیل معتبری بر اثبات  ازدواج فرزندان آدم با افرادی از جنس خودشان نیز نیاز به اثبات دارد 
که ازدواج با نسل دیگر بوده است، باز پرسشی باقی می ماند  گر بپذیریم  آن ها نداریم. از سوی دیگر، ا
که آنان تکلیف و شریعت  گفته شود  کرده اند؟ ممکن است  که فرزندان نســـل پیشـــین چگونه ازدواج 
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که این احتمال نیز تمام نیســـت؛ زیرا در روایات مربوط به نسل های پیشین آمده است  نداشـــته اند 
که آنان نیز همانند شما بوده اند )صدوق، 1398ش: ص277؛ جوادی آملی، همان، ص201(.

کرده، خلقت  که قســـتر بدان اشـــاره  2-1-3. روایـــت آفرینش حوا از دنده آدم: موضوع دیگری 
ه«، را  نـــتَ وَزَوْجُـــک الْجَنَّ

َ
حـــوا و زمـــان وقوع آن اســـت. وی آیه 35 ســـوره بقـــره »وَقُلْنَا یا آدَمُ اسْـــکنْ أ

که ســـخن درســـتی اســـت و باید به آیات دیگری از قرآن همانند  کیفیت خلقت حوا نمی داند  بیانگر 
کرد. وی شناخته شده ترین روایت داستان خلقت حوا  آیه اول ســـوره نساء برای خلقت حوا مراجعه 
که در خواب بود، آفریده شـــد. او ســـپس به نقل  که حوا از دنده آدم، زمانی  را این گونـــه نقـــل می کنـــد 
روایات این موضوع می پردازد و می گوید: »حدیثی بسیار رایج، از حضرت محمد؟صل؟ بیان می دارد 
کنید، او را خواهید شکســـت؛ بنابراین با  گر بخواهید آن را راســـت  کج آفریده شـــد؛ ا که زن از دنده ای 

کنید!« نرمی با او رفتار 
ح و تبیین آن هـــا بپردازد و  وی ســـپس روایاتـــی از منابع شـــیعه نقـــل می کند بدون این که به شـــر

می نویسد:
کرده  کـــه آدم را از آن خلق  گلـــی آفرید  »امـــام باقـــر؟ع؟ می فرمایـــد: »خداوند حـــوا را از باقی مانده 
که حـــوا از دنده آدم آفریده شـــد، اظهار  بـــود ...«. امـــام صادق؟ع؟، با عصبانیـــت درباره این عقیده 
کـــه او را از ماده ای جـــز دنده آدم  نظـــر می کنـــد: »آنـــان دروغ می گویند! آیا خداوند قادر نبوده اســـت 
که صـــدوق )د. 381ق/991م( ثبت  بیافرینـــد؟« دلیل خشـــم امام صادق؟ع؟ در روایتی عرضه شـــده 
که حوا از دنـــده  چپ آدم خلق  کـــرده اســـت. یکـــی از پیروان آن حضرت می پرســـد: »مـــردم می گویند 
شده بود«. امام صادق؟ع؟، با خشم می گوید: »آیا خداوند قادر نبوده است تا برای آدم، همسری از 
که آدم با خود رابطه  گفته را ممکن می سازد  که این  چیزی جز دنده اش بیافریند؟ این افترایی است 
جنســـی داشـــته اســـت؛ زیرا حوا از دنده اش آفریده شـــده بود. این مردم را چه شـــده است؟ خداوند 
گر متوجه شـــوند با  کند!« آن حضرت در ادامه فرمود: حتی برخی از حیوانات ا بین ما و آنان قضاوت 

.)112 .p ,1988 ,Kister( »خواهرشان رابطه جنسی داشته اند خودشان را می کشند
که حوا از دنده چپ آدم خلق شـــده، به دلیل عدم تأمل در آیه  الف. نقد: متأســـفانه این عقیده 
یکم سوره نساء و آیات مشابه و اعتماد به برخی روایات ضعیف، در میان مفسران و محدثان سیطره 
که راوی به امام  گســـترش یافته است. شـــاهد بر این مطلب آن  داشـــته و در برهه ای از زمان، بســـیار 
که حوا از دنده چپ آدم خلق شده است«. آن حضرت به  صادق؟ع؟ عرض می کند: »مردم می گویند 
کاشانی، همان، ج1، ص325؛  شدت این عقیده را رد می کند )عیاشی، 1380ش: ج1، ص216؛ فیض 

مجلسی، 1403ق: ج5، ص31(
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به هرحال، اعتقاد به آفرینش حوا از دنده چپ آدم، باطل اســـت و برخی از ادله قرآنی و روایات، 
ذی خَلَقَکمْ 

َ
کمُ الّ قُوا رَبَّ

َ
اسُ اتّ یهَا النَّ

َ
آن را رد می کنند؛ برای نمونه در آیه اول سوره نساء آمده است: »یا أ

کثیراً ...؛ ای مردم! از )مخالفت( پروردگارتان   مِنْهُما رِجالًا 
َ

مِنْ نَفْسٍ واحِدَه وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثّ
کرد و از  که همه شما را از یک انسان آفرید و همسر او را )نیز( از جنس او خلق  کسی  بپرهیزید! همان 
آن دو، مردان و زنان فراوانی )در روی زمین( منتشر ساخت«)نساء/1(. مراد از »نَفْسٍ واحِدَه« در آیه، 
حضرت آدم؟ع؟ و مراد از »زَوْجَها« همسر حضرت آدم؟ع؟ است )طباطبایی، 1391ق: ج4، ص135؛ 

فخررازی، بی تا، ج9، ص478(.
به طور خلاصه، با بررســـی و جمع بندی دیدگاه مفســـران و محدثان درباره خلقت حوا از حضرت 

کلی می رسیم: آدم؟ع؟ به دو قول و دیدگاه 
که درباره آیات مربوط به خلقت حوا ذکر شـــده،  الـــف. برخی از دانش وران، با اســـتناد به روایاتی 
که خداوند، خوابـــی را بر آدم  که حوا از بدن آدم آفریده شـــده اســـت؛ بدین بیـــان  کرده انـــد  اســـتفاده 
که حـــوا از دنده چپ  کرده اند  کرد و ســـپس حوا را از پهلویـــش آفرید. برخـــی از روایات نقل  مســـتولی 
حضرت آدم؟ع؟ خلق شده است )مفید، 1413ق: ص50؛ مجلسی، 1403ق: ج9، صص342و343(.
که مفسران را متمایل به  ظاهرا منشأ قرآنی این دیدگاه، همان عبارت »خَلَقَ مِنْها زَوْجَها« است 
که منظور  کرده  ک نقل  این دیدگاه نموده است؛ برای مثال در ذیل عبارت »خَلَقَ مِنْها زَوْجَها«، ضحا
که پست ترین استخوان هایند  که خداوند، حوا را از استخوان پشـــت آدم آفرید  از این آیه، این اســـت 
گرفته اند. )سیوطی، 1404ق: ج12، ص116(. ظاهرا این دسته از مفسران، »ِمنْ« را در آیه »بعضیه« 

که همسر آدم از  اما این برداشـــت از آیه نادرســـت اســـت. ظاهر آیه »وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها«، این است 
کره زمین منتشر شده اند،  نوع خود آدم و انسانی مانند خود او بوده و همه انسان ها که بعدها در سطح 
از دو فرد انسانی به وجود آمده اند. بر این اساس حرف »مِنْ«، »نشویه« خواهد بود. افزون بر آن که دیگر 
که مراد از خلقت  آیـــات قـــرآن نیز هرگونه ابهامی را از چهره این آیه برطرف می ســـازند و روشـــن می کنند 
نْ خَلَقَ 

َ
انسان، از جنس اوست نه از جسم او. برای مثال، در آیه 21 سوره روم آمده است: »وَ مِنْ ایاتِهِ أ

که از جنس خود شـــما، همســـرانی  زْواجاً لِتَسْـــکنُوا إِلَیها؛ و یکی از آیات او این اســـت 
َ
نْفُسِـــکمْ أ

َ
لَکمْ مِنْ أ

زْواجا« که 
َ
نْفُسِکمْ أ

َ
برایتان خلق کرد«)روم/21( یا در آیه 72 سوره نحل آمده است: »وَ الُله جَعَلَ لَکمْ مِنْ أ

مضمون این آیه نیز همانند آیه پیشین است. علامه طباطبایی بعد از اظهار نظر پیش گفته می نویسد:
که در برخی روایات،  این که همســـر آدم از بدن آدم به وجود آمده شـــده، نادرست است. هر چند 
که از دنده آدم خلق شـــده اســـت؛ لیکن از خود قرآن چنین استفاده ای نمی شود )طباطبایی،  آمده 

همان، ص136(.
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کردن چنین اعتقادی به تورات می نویسد: وی در جای دیگر، با منتسب 
گرچه ممکن اســـت آن را بر این حمل  روایـــات اهل بیت؟عهم؟ ایـــن موضوع را تکذیب می کند ... ا
کنار دنده هـــای او قرار  که  گل آدم اســـت، منتها آن قســـمتی  کـــه منظور، خلقـــت از باقی مانده  کنیـــم 

داشته است )همان، ج1، ص195 و ج3، ص248(.
ک  کـــه قـــادر اســـت آدم را از خا برخـــی از مفســـران، در رد دیـــدگاه پیش گفتـــه می گوینـــد: خدایـــی 
کند و دیگر نیاز نیســـت تا بخواهد وی را از اســـتخوانی  ک خلق  بیافرینـــد، همـــو می تواند حوا را نیز از خا
از اســـتخوان های آدم بیافریند )فخررازی، همان، ص161(. این مطلب در عبارت های قســـتر به نقل از 
روایات اهل بیت؟عهم؟ نیز نقل شده است و آن را تأیید می کند. برای مثال، از امام صادق؟ع؟ پرسیده شد: 
که خداوند حوا را از آخرین دنده چپ آدم آفرید! آیا همین طور است؟« امام؟ع؟  »گروهی عقیده دارند 
که به  کند!« بعد امام؟ع؟ ادامه داد: »آیا کسی  فرمود: »خداوند منزه اســـت و بســـیار برتر از آن که چنین 
این نظر قائل شده، می گوید: خداوند توان آن نداشت که حوا را از غیر دنده آدم بیافریند، و از این رو راه را 
گر از دنده آدم بود، پس او با پاره تن خود هم بستر گشته است.  برای گویندگان باز گذارد که یکی بگوید: ا
کند!« )عروسی حویزی، همان، ج1، ص430(. اینان را چه شده است؟ خداوند میان ما و آنان داوری 

افـــزون بـــر آن که برخـــی از این روایات، عـــلاوه بر آن که با ظاهـــر آیات قرآن و روایـــات اهل بیت؟عهم؟ 
که می گوید: یـــک دنده آدم  منافـــات دارنـــد، با دانش روز نیـــز مخالف هســـتند؛ برای مثـــال، روایاتی 
کم تر از زنان است، با دانش  برداشته شده و حوا از آن آفریده شده و از این رو دنده مردان از طرف چپ 

روز منافات دارد؛ زیرا تعداد دنده های مرد و زن هیچ تفاوتی ندارند )دیاری، 1383ش: ص207(.
کتاب وافی می نویسد: کاشانی در  فیض 

کون اســـت؛ زیرا آن ضعیف تر از  که به ســـوی عالم  »شـــاید دنده چپ، اشـــاره باشد به جهتی 
که به ســـوی حق است و نقصان اضلاع  و دنده های مردان از سوی چپ، اشاره  جهتی اســـت 
کم تر است از میل آنان به سوی حق به  کون و ماده  کشش آنان به سوی عالم  باشد به این که 
که  عکس زنان ... این سرّ حدیث است و اهلش آن را درک می کنند و این منافی با تفسیری 
شده، نیست و معصوم؟ع؟، فهم آنان را از حدیث تکذیب فرموده نه خود حدیث را« )فیض 

کاشانی، 1406ق: ج21، ص23(.
که حوا از بدن آدم  که از آیات قرآن، اســـتفاده می کنیـــم  ب. عـــده ای از مفســـران نیز بر این باورند 
که آدم از آن آفریده شـــده اســـت  گلی  گردیده یا از باقی مانده  آفریده نشـــده، بلکه از جنس آدم خلق 
)طوســـی، بی تا، ج3، ص99 و ج9، صص7و8؛ طبرسی، 1372ش: ج3، صص5و6؛ عیاشی، همان، 

ج1، ص242؛ فخررازی، همان، ص478(.
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مَ ادَمَ 
َ
2-1-4. مراد از اســـماء در آیه 31 ســـوره بقره: آقای قســـتر در ذیل آیه 31 ســـوره بقره »وَعَلّ

هَا؛ و ]خدا[ همه ]معانی[ نام ها را به آدم آموخت«)بقره/31(، به دیدگاهی اشـــاره می کند 
َ
کلّ سْـــمَاء 

َ
ال

که یکی از تفاســـیر تعلیم اســـماء، تعلیم همه زبان ها به حضرت آدم؟ع؟ بوده است؛ دانش زبان )علم 
اللغه( در اهمیت، پس از درک یگانگی خداوند قرار دارد؛ خداوند برتری آدم را با دانش زبان خویش، 

به فرشتگان نشان داد.
که خداوند به آدم آموخت.  که زبان مخفی سریانی بود  آن گاه روایاتی در این موضوع نقل می کند 
گناه  که مرتکب  یا به نقل از ســـیوطی اظهار می دارد، آدم در بهشـــت به عربی ســـخن می گفت؛ زمانی 
کرد، اما پس از این که خداوند توبه او را پذیرفت، به زبان عربی  شـــد، شروع به صحبت به زبان آرامی 
بازگشت. عبدالمالک  بن  حبیب )د.239ق-854م(، شرحی جزیی نگرانه تر به زبان آدم دارد: آدم در 
که زبان شان عربی بوده است. او از بهشت فرود آمد، در حالی که به زبان  فهرست پیامبرانی قرار دارد 
عربی سخن می گفت؛ زیرا زبان عربی زبان خداوند، فرشتگان و مردم بهشت بود. سخن پیامبر؟صل؟ 
به ســـلمان فارســـی تأییدکننده همین مطلب اســـت: »تو باید عرب ها را به ســـه دلیل دوست داشته 
.)108 .p ,1988 ,Kister( »باشی: قرآنت و پیامبرت عرب هستند و زبانت در بهشت عربی خواهد بود
سْـــمَاء« و تعلیم آن به حضرت آدم؟ع؟ در آیه به چه معناســـت، 

َ
که مراد از »أ الـــف. نقـــد: در این 

کرد: کلی می توان خلاصه  اختلافات زیادی بین مفسران وجود دارد اما در دو دیدگاه 
سْـــمَاء«، نام هـــای تمام مخلوقـــات مانند نام های فرزنـــدان حضرت آدم؟ع؟ و 

َ
الـــف-1. مراد از »أ

که خداوند به حضرت آدم؟ع؟ یاد داد. فخررازی می نویسد: فرشتگان است 
»خداونـــد ســـبحان همه زبان های اصلـــی را به آدم  تعلیـــم فرمود؛ فرزندان آدم نیـــز این دانش را 
گروه و جماعتی از انسان ها، به زبانی  داشـــتند. آن گاه بعدها، زبان ها از یک دیگر انشعاب یافتند و هر 

گروه و جماعت دیگر اختصاص یافتند« )فخررازی، همان، ج2، ص398(. متفاوت با زبان  
که به برخی از تابعیان منسوب است )طوسی، بی تا، ج1،  این رأی مشـــهور میان مفسران اســـت 

ص138؛ فخررازی، همان(.
سْمَاء«، مسماهای آن ها یا اوصاف و ویژگی های آن هاست 

َ
الف-2. دیدگاه دیگر آن است که مراد از »أ

که خداوند  گر بخواهد مراد از تعلیم اســـماء فقط زبان باشـــد، این علمی نیســـت  نـــه عین الفـــاظ؛ زیرا ا
کند و با آن، عامل برتری حضرت آدم؟ع؟ بر فرشتگان و جانشینی او  به وســـیله آن، به فرشـــتگان تفاخر 
که بتوان با آن برتری آدم؟ع؟ را بر فرشتگان اثبات  در زمین باشد. باید مراد از تعلیم اسماء چیزی باشد 
کاشانی، 1415ق: ج1، ص111(. شیخ طوسی نیز در این باره می نویسد: »اسماء بدون معانی  کرد )فیض 
فایده ای ندارند و در نتیجه، وجهی ندارد که به عنوان فضیلت برای آدم مطرح بشوند« )طوسی، همان(.
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علامه طباطبایی هم می نویسد:
که »اسماء« یا »مسماهای آن ها«، موجوداتی زنده  »کلام خداوند در آیه، به این نکته اشعار دارد 
که ما به نام های اشـــیاء  و عاقل و محجوب به حجاب غیب بوده اند، و علم به اســـماء آنان، با علمی 
داریم، متفاوت بوده اســـت، وگرنه فرشـــتگان نیز از طریق بازگفتن آن ها از ســـوی آدم، عالم به اسماء 

می شدند و همانند آدم و برابر با او می شدند« )طباطبایی، همان، ج1، صص116و117(.
آیت الله جوادی آملی نیز اعتقاد دارد:

که به لحاظ نشانه خدا بودن، به اسم موسوم  »که مراد از اسماء، همان حقایق غیبی عالم است 
که باشـــعور، عاقل و مســـتور به حجاب غیب اســـت؛ و مقصود از تعلیم آن ها به آدم،  شـــده؛ حقایقی 
تعلیم علم حصولی و از طریق الفاظ و مفاهیم نیســـت، بلکه مراد اشـــهاد حضوری است، به این نحو 

گرفتند« )جوادی آملی، همان، ج3، ص169(. که آن وجودهای ملکوتی، مشهود آدم قرار 
با این بیان،  روشن شد که وجهی نداشت که آقای قستر، تعلیم اسماء را به تعلیم الفاظ تنها منحصر 
ح شده است. کند؛ بلکه لازم بود به دیدگاه عمیق تر و درست تر دیگری می پرداخت که در منابع شیعه مطر
2-1-5. احادیث طول قد آدم: آقای قستر به روایات آفرینش حضرت آدم؟ع؟ و طول قامت آن 
گفته، آدم در زمان آفرینشش شصت ذراع داشته و مردم به تدریج قدشان  حضرت اشاره می کند. به 

کوتاه شده است. او می نویسد:
که آدم در هنگام خلقتش شـــصت ذراع قامت داشـــته اســـت. مطابق  »روایات نقل می کنند 
کرد، ســـر آدم  که آدم از بهشـــت به زمین فروفرســـتاده شـــد و در هند نزول  دیگر اخبار، زمانی 
به آســـمان می رســـید و پاهایش بر زمین قرار داشت؛ فرشتگان از او می ترسیدند و قامتش به 
کاهش یافت. بدین طریق آدم از صدای فرشـــتگان و عبادت شـــان بریده شد و  شـــصت ذراع 
کرد تا خانه مکه به زمین فرود آید و به او فرمان  کاری  گشت؛ خداوند برای تسلی او،  ناراحت 
که او آن قدر بلندقامت  کند. روایات دیگر بیان می دارند  داد تا عازم مکه شـــود و طواف را ادا 
که ســـرش به ابرها می ســـایید و از این رو طاس شـــد؛ این طاســـی را اعقابـــش نیز به ارث  بود 
کاهـــش یافـــت. وی آن گاه اعتراف ضمنی  بردنـــد. پـــس از آن، بلندقامتی او به شـــصت ذراع 
که این روایات، افســـانه وار هســـتند و منابع دیگر، آن ها را نقد می کنند. او می نویســـد:  دارد 
کاهش یافت نفی می کنند؛  که قامت آدم به شـــصت ذراع  بســـیاری از مؤمنان، این روایت را 

.)107 .p ,1988 ,Kister(»زیرا غیرعادی می نماید
الف. نقد: همان گونه که از عبارات آقای قستر استفاده می شود، این روایات افسانه هایی هستند 
که به متون دینی راه یافته اند و شواهد و دلایلی چند بر جعلی بودن آن هاست. برخی از آن ها عبارتند از:
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کتب رجال شیعی و اهل  که طبق آن چه در  »راوی برخی از این روایات، مقاتل بن سلیمان است 
سنت آمده، عامی مذهب، ضعیف )کشـــی، 1409ق: ص390؛ تستری،1390ش: ج1، ص238و239؛ 
که مطالب را از یهود و نصارا می گرفته و فریقین او را  کذاب بوده  مجلســـی، 1404ق: ج26، ص171( و 

تضعیف نموده اند؛ بنابراین خبر را باید از مجعولات به شمار آورد« )بلاغی، 1420ق: ج1، ص104(.
روایات در این موضوع مضطرب اســـت. در برخی از روایات طول قامت انســـان شـــصت ذراع و در 
برخی دیگر هفتاد ذراع نقل شـــده اســـت )کلینی، 1407ق: ج8، ص233(؛ البته احتمال دارد تبدیل 

سبعین به ستین از سهو راوی بوده است )مازندرانی، 1382ش: ج12، ص300(.
که قامت انســـان  مضمـــون برخـــی از روایات غریـــب و عجیب اســـت. در برخی روایات نقل شـــده 
که دیگر اعضای بدن او نیز به نســـبت قامتش  که لازمه چنین مطلبی، آن اســـت  شـــصت ذراع بوده 
گذشته و  چند ذراع باشـــد؛ برای مثال، جمجمه او بیش از دو ذراع باشـــد؛ ولی جمجمه انسان های 
فســـیل های حاصل از حفریات آنان، تفاوت فاحشـــی با جمجمه انســـان های امروزی ندارد )همان؛ 

محمدقاسمی، 1389ش: ص237(.
که قامت آن ها شصت ذراع باشند دیده نشده است. افزون بر آن که اثری از انسان هایی 

کاشـــانی، ممکن اســـت روایـــت را به تأویل  برخـــی حدیـــث را به تأویل برده اند. به اعتقاد فیض 
که شاید طول  که به روایت شده پاسخ داده باشیم. بدین بیان  ببریم تا با این تأویل، تمام اشکالاتی 
که  کنایه از اذیتی باشد  کنایه از همت والای او، و رنج و زحمت دیدن آدم از خورشید نیز  قامت آدم، 
کوتاه شدن قامت او، به  او از درون و از ناحیه حرارت قلب خود می بیند )نتیجه اعمال خود اوست( و 
کنایه از تنزل از مرتبه والا به مرتبه پایین باشـــد  قرار دادن دســـت جبرئیل بر او، و نزول وی به زمین، 

کاشانی، 1406ق: ج26، صص314و315(. )فیض 
که در میان  که چنیـــن خرافاتی  مقایســـه این روایات با محتوای تورات و تلمود، نشـــان می دهد 
که اسرائیلیات  مســـلمانان در قالب حدیث رواج یافته، از آبشـــخور اسرائیلیات است و پر واضح است 
که آدم بسیار قدبلند بود، به نحوی  تا چه اندازه بی پایه و اساسند. برای نمونه، در تلمود آمده است 
که پای در زمین و سر در آسمان داشت و هرگاه می خوابید، سر در مشرق و پا در مغرب داشت ... اما 
گردید )محمدقاسمی،  که به اندازه دیگر افراد بشر  کاســـته شـــد تا آن جا  کرد، از طولش  چون عصیان 

همان، ص240(.
که بر فرض پذیرش حدیث، مشـــکل عدم امکان هم زیســـتی آدم و حوا؟عهما؟ با این  نکته دیگر آن 
نـــوع خلقت نامتناجس لازم می آید. روشـــن اســـت چنیـــن ناهماهنگی در وضعیـــت ظاهری، امکان 
هم زیســـتی همراه با ســـکون و آرامش را فراهـــم نخواهد آورد. هم جنس بودن، از جمله شـــرایط لازم 
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نْ 
َ
برای دست یابی به آرامش روحی و سکون نفس است؛ چنان که خداوند می فرماید: »وَ مِنْ ءَایاتِهِ أ

که همسرانی از جنس خودتان  تَسْـــکنُواْ إِلَیهَا؛ و از نشانه های اوســـت  زْوَاجًا لِّ
َ
نفُسِـــکمْ أ

َ
نْ أ خَلَقَ لَکمُ مِّ

کنار آنان آرامش یابید«)روم/21(. برای شما آفرید تا در 
که خالی از اشـــکال نیســـتند )برای اطلاع  احتمـــالات دیگـــری نیز دربـــاره این حدیث داده شـــده 

بیش تر ر.ک: مجلسی، 1404ق: ج26، صص171-177؛ همو، 1403ق: ج11، صص130-127(.
ـــی صُورَتِـــه«: آقـــای قســـتر روایتـــی را از پیامبر 

َ
ـــقَ  آدَمَ عَل

َ
نَّ الَلَّه خَل

َ
2-1-6. تقطیـــع حدیـــث »أ

نَّ الَله خَلَقَ  ادَمَ عَلَی 
َ
که مطابق آن، خداوند آدم را به تصویر خویش آفرید: »أ اسلام؟صل؟ نقل می کند 

کلام ابن قتیبه و تفاسیر عالمان را در مورد این روایت نقل می کند. او می نویسد: صُورَتِه«. وی آن گاه 
که ضمیر »هِ« در »صُورَتِه«، به آدم بر می گردد؛ اما ابن قتیبه این تفسیر  »برخی بر این باورند 
که خداوند، آدم را به شـــکل خودش و جانوران را به شـــکل  را رد می کند؛ زیرا روشـــن اســـت 
که خداوند آدم  خودشان آفریده است. به عقیده برخی از عالمان، این روایت نشان می دهد 
که با خود داشت آفرید؛ این تفسیر نیز رد شده؛ زیرا خداوند هیچ یک از  را بر اساس تصویری 

خلایقش را از روی مدل نساخته است«.
قستر می گوید:

»روایت مورد بحث، به سادگی بیان می کند که خداوند، آدم را به تصویر خداوند آفریده است. 
گفته شده است: »خداوند آدم را به صورت  که در آن  ابن قتیبه آیه ای را از تورات نقل می کند 
که مطابق آن،  که این آیه، در تطابق با تفســـیر این حدیث است  خود آفرید« و اشـــاره می کند 
.)70-66 .pp ,1965 , Wensinck ;106 .p ,1988 ,Kister( »ضمیر »هِ« اشاره به خداوند دارد

الف. نقد: متأســـفانه آقای قســـتر، روایت را تقطیـــع نموده و صدر روایت را نیـــاورده؛ بنابراین به 
که آغاز  برداشـــت نادرستی از روایت رسیده اســـت. چنان که صدوق می گوید، مشبهه نیز به دلیل این 
روایت را ترک کردند، به نتایج نادرستی دست یافتند و خود و دیگران را گمراه کردند )صدوق، 1398ش: 
ص152(. در حدیثی از امام رضا؟ع؟، این مطلب این گونه روایت شده است. حسین بن خالد می گوید:

که پیامبر؟صل؟ فرمود: »خدا آدم  را  گفتم: »یا بن رسول الله مردم روایت می کنند  به امام رضا؟ع؟ 
به صورت خود آفریده اســـت« فرمود: »خدا آنان را بکشد! اول حدیث را انداختند. رسول خدا؟صل؟ 
که به هم دشـــنام می دادند. شـــنید یکی از آنان به رفیقش می گوید: »خدا رویت را  با دو مرد برخورد 
که به تو شـــباهت دارد!« پیامبر؟صل؟ فرمود: »ای بنده خدا، به برادرت چنین  کند و روی هر  زشـــت 

مگو؛ زیرا خدای عزوجل آدم را به صورت او آفریده است« )همو، 1378ش: ج1، صص119و120(.
کرده، نادرســـت اســـت و نه تنها  کـــه خداوند آدم را به صورت خود خلق  بـــا این همه، این ســـخن 
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کمِثْلِهِ  در قـــرآن دلیـــل و تأییـــدی برآن یافت نمی شـــود، بلکـــه بالعکس در قرآن آمده اســـت: »لَیـــسَ 
که هیچ مخلوقی شبیه خداوند نیست؛ افزون بر آن که  شیء«)شـــوری/11(. این آیه، بیانگر آن اســـت 
که خداوند جســـم  که مفاد آن ها این اســـت  این روایت، با روایات متواتر بی شـــماری در تضاد اســـت 
نیســـت و منزه اســـت از آن که به صورتی از مخلوقات یا اوصاف آن ها درآید و خداوند نه جسم است و 

نه صورت دارد )کلینی، همان، ج1، ص104(.
بنابراین نه تنها ســـنخینی بین قرآن و عهد قدیم نیســـت، بلکه با آن مخالف اســـت. پس ممکن 
است روایت از اسرائیلیات باشد )مازندرانی، همان، ج4، ص161(؛ بنابراین ظاهر این روایت، با قرآن 

و سنت قطعی و عقل مخالف است و صدور آن را با چالش مواجه می کند.
از ســـوی دیگـــر، بر فرض صحت صـــدور این روایت، محدثان و محققان، وجوهی را در تفســـیر آن 
گزارش آقای قســـتر منافات دارد )برای اطلاع بیش تر ر.ک: مجلسی، 1403ق: ج4،  که با  کرده اند  ذکر 

صص14و15؛ مازندرانی، همان، ص162؛ احسانی فر لنگرودی، 1427ق: ص54(.
که ضمیر »صُورَتِه« به خداوند برمی گردد، ولی اضافه تشریفیه است؛  گفته اند  برای نمونه، برخی 
که خداوند در آیات قرآن، خانه خودش را به خودش نسبت می دهد: »بَیتِی« )بقره/125(  همان گونه 
و یـــا در قضیه نفخ روح، روح را به خودش نســـبت می دهد: »نَفَخْـــتُ فیهِ مِنْ رُوحی«)حجر/29( و در 
که خداوند، صورت آدم را بر دیگر صورت ها برگزید و به جهت شرافت  روایت امام باقر؟ع؟ آمده است 
کلینـــی، 1407ق: ج1، ص134؛ صدرالمتألهین،  آن بـــه خود نســـبت داد )صدوق، 1398ش: ص103؛ 

1383ش: ج3، ص396(.

3. جمع بندی و نتیجه گیری
کرده و در  آقای قســـتر در توضیـــح بعضی از مطالب مربوط بـــه خلقت آدم؟ع؟، انصـــاف را رعایت 
کرده است.  کم آورده و بیش تر آن ها را با تحقیق و مستند ذکر  ذکر مطالب، نظر شخصی اش را خیلی 
گسترده از  بررســـی آراء قســـتر، نشـــان دهنده جســـت وجوی فراوان وی در منابع مختلف و اســـتفاده 
گون در حوزه داســـتان حضرت آدم؟ع؟ اســـت. وی بر خلاف برخـــی از خاورپژوهان دیگر  گونا روایات 
که به منابع شـــیعی در مطالعات خود توجهی ندارند، در مواردی، از منابع روایی و تفســـیری شـــیعی 
کرده است. با این همه، به دلیل  همانند بحارالانوار علامه مجلسی و مجمع البیان طبرسی استفاده 
تفکیـــک نکردن منابـــع معتبر از نامعتبر و روایات صحیح از ضعیف، به نتایج نادرســـتی درباره خلقت 
آدم؟ع؟ دســـت یافته اســـت؛ افزون بر آن که به دلیل تقطیع روایات تفســـیری، نقل روایات متناقض 

و ذکر اسرائیلیات، به برداشت های سطحی و نادرست در زمینه موضوع پیش گفته رسیده است.
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